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   The post-martyrdom fate of the immaculate bodies of the Infallibles 

(AS) constitutes a delicate theological subject, marked by an apparent 

conflict in the hadith corpus. On one hand, a narratively authentic 

tradition (ṣaḥīḥ) reports the elevation (rafʿ) of their elemental bodies 

three days post-interment; conversely, robust evidence insists on the 

corporeal preservation of these bodies within the earth. Employing a 

descriptive-analytical method with a critical approach, this study 

evaluates this conflicting evidence. The central hypothesis posits that 

despite its valid chain of transmission, the elevation tradition faces 

significant semantic and textual challenges due to its stark contradiction 

with superior, more definitive proofs. The most formidable textual 

counter-evidence is the authentic tradition found in Man lā yaḥḍuruhu 

al-faqīh regarding the pilgrimage (ziyārah) to the shrine of Amīr al-

Muʾminīn (AS), which attests to the presence of the “bones of Adam” 

and the “body of Noah” alongside his own immaculate form. After 

establishing the documentary reliability of this account, the article 

demonstrates that the elevation tradition conflicts with several widely 

accepted (mashhūr) narrations and raises significant rational inquiries; 

furthermore, given certain parallels with Christian doctrines, the study 

suggests a potential comparison with external models through the lens 

of intertextual analysis. The findings indicate that, when applying the 

principles of ḥadīth scholarship regarding conflicting evidence—

specifically factors such as frequency, established consensus (shuhrah), 

and content coherence—the proofs favoring bodily preservation carry 

greater weight than the isolated (wāḥid) elevation tradition, thereby 

necessitating the methodological preference for the former. 
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 اسرائیلیات

سررنوترت ااسرمد م مر ممارومم( پس  پ  اا ترممدی  یکم اا مو رویمی دمی  ستمم اسرت سا ضم  ممر        

ظمهری در روایمی موااا اسرت  اا یک سرو  روایتم ضم سرند حر یز  اا ردن ضد( ینارری ایسرم( پ  اا سرا روا اا  

ای اسرتوار ضر ضامی این ااسمد در امین  کسید دارند  این پووه   دهد و اا سروی دیرر  ادلاامم(  ددین خبر مم

پردااد  در ریا احرلم   ای  آ(    لیلم و رویکرد انتامدی  ضا ارایمضم این ادلا متممر  مم-ضم روش  وحرییم

همی دلالم   ر  ضم دتواریرغم ح ت سند  ضا دلیل  ممر  آتکمر ضم ادلا ضر ر و م مماست سا حدیث ردن  یلم

م مممر   روایت حررر ی ا ایمری امیرالنیمنین پس  در ستمم  من   رین دلیل نالو متنم موااا اسرررت  موی

گوید  این  لای ضرره الیایا  اسرت سا اا واود  یممآ آدآ  و  اسرد نود  در سنمر پیکر م مر ایسرم( سر ن مم

دهد سا حدیث ردن ضم ضرخم روایمی مسمور در  ضمد است  ماملا  نن اثبمی ایتبمر سندی این روایت  نسم( مم

هرمی  هرم ضرم آمواه ای تررربرمهرتهرمیم مواارا اسرررتو ادزو( ضر این  ضرا دلیرل پرمرهو اا منمر یاتنم نیز ضرم پرسررر 

هم  سرماد  یمدتامتنم را نیز م رد مممسری م  اا منمر م ملممی ضینممتنم  امکم( مامیسرا ضم ضرخم الروهمی ضرو(

 واا ضا تررواهدی هننو( ستری   حمسم اا آ( اسررت سا ضم  واا ضا مواید یلم حدیث در ضمم  ممر  ادلا  ضم  

ترمری و انسرممآ م توایمر روایمی دال ضر ضامی ااسرمد  در مامیسرا ضم حدیث واحد ردن  ادلا ضامی ااسرمد ضر ادلا  

 یمضد ردن ااسمد  رایز مم

 1404/ 09/ 30:  افت ی در   خ ی تار 

 1405/ 04/ 17:  رش ی پذ   خ ی تار 

 مقاله علمی پژوهشی 

 

 . بیان مسئله  1

پژوهی شیعه  سرنوشت اجساد مطهر معصومان )ع( پس از شهادت و تدفین، از جمله مباحث ظریف در کلام و حدیث

است. در جوامع روایی، با دو دسته از روایات متعار  در این خصوص مواجهیم. دسته نخست، روایاتی نظیر حدیث رفع  

(.  5۶7/  4،  13۶3است که با سندی معتبر، بر انتقال و رفع بدن عنصری ایشان پس از سه روز از قبر دلالت دارد )کلینی،  

ورزند. این تعار   تعددی است که بر بقای پیکر مطهر ایشان در بقاع متبرکه تأکید میدر مقابل، دسته دوم ادله و روایات م

 کند. ظاهری، لزوم بازخوانی و اعتبارسنجی دقیق این روایات را ایجاب می

»بقای    شود که وجود تعار  میان روایاتِ دال بر »عروج و رفع اجساد« با ادلهضرورت این پژوهش از آنجا ناشی می

ساز بروز شبهات اعتقادی گردد. از آنجا که حضور فیزیکی در مشاهد  تواند زمینهپیکر مطهر معصومان )ع( در قبور«، می
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ها،  ای در مناسک شیعیان دارد، اعتبارسنجی دقیق این روایات و حل تعار  آن مشرفه و زیارت قبور ائمه )ع( جایگاه ویژه

 ناپذیر و ضروری است. فلسفه زیارت و پاسخ به ابهامات پیرامون آن، امری اجتناب برای تبیین عالمانه 

با روش توصیفی ارزیابی قرائن  -این پژوهش  به  انتقادی، ضمن بررسی سندی و دلالی روایات،  تحلیلی و رویکردی 

 داوری، ادله را ارزیابی کند. کند به دور از پیشمتنی پرداخته و تلاش میمتنی و برون درون 

بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که در تعار  میان حدیث رفع اجساد معصومان )ع( و ادله دال  

 بر بقای اجساد، بر اساس قواعد تعادل و تراجیح، کدام دسته از ادله از اعتبار و قوت بیشتری برخوردار است؟ 

 . پیشینه پژوهش ۲

توسط   به صورت جدی  بار  این زمینه، نخستین  روایات در  تعار   و  موضوع سرنوشت اجساد مطهر معصومان )ع( 

علمای بزرگی همچون علامه مجلسی در شروح کتب اربعه )مانند »مرآة العقول« و »ملاذ الاخیار«( مطرح شد )مجلسی،  

تلاش برای »جمع دلالی« بین روایات متعار   (. رویکرد غالب این بزرگان،  ۲۸۸/  9ق،  140۶؛ همو،  ۲۸4/  1۸،  13۶3

 از طریق راهکارهایی نظیر حمل »رفع« بر »بدن مثالی« بوده است. 

پژوهش داشتهدر  تمرکز  برزخی  بدن  و  حیات  ماهیت  بر  مطالعات  بیشتر  معاصر،  علویهای  طباطبایی اند.  و  تبار 

( در مقاله  1399گلی )( در مقاله »تحلیل و بررسی بدن برزخی از نگاه قرآن و حکمت متعالیه« و همچنین شه140۲)

از نگاه قرآن، آموزه»اوصاف بدن مثالی در حکمت متعالیه و آموزه را  و برزخی«  های  های دینی«، اوصاف »بدن مثالی 

اند که روح پس از مفارقت از بدن عنصری، با بدن مثالی به حیات ادامه  دینی و حکمت متعالیه واکاوی کرده و نشان داده

را   سنت و سلفیه( تفاوت دیدگاه اهل 139۸موفق و همکاران )صورتمذهبی نیز، خوشدهد. از منظر تطبیقی میان می

در خصوص کیفیت حیات جسمانی پیامبر )ص( در قبر را در مقاله »بررسی کیفیت حیات پیامبر در قبر از نگاه سلفیه و  

(  1395ترین پژوهش به موضوع حاضر، مطالعه نصیری و اسماعیلی )اند. در این میان، نزدیکسنت« بررسی کردهاهل

ها به آسمان،  است که با استناد به روایاتی مبنی بر عدم بقای بدن انبیا و اوصیا بیش از سه یا چهل روز در زمین و انتقال آن 

السلام در جسم  بیت علیهمبیت )ع( در جسم دنیایی را در مقاله »حیات برزخی اهلاند حیات برزخی اهلتلاش کرده

 عنصری یا بدن برزخی؟« اثبات کنند.

فلسفی )درباره بدن مثالی(  -های کلامیدهد که پژوهشبا وجود ارزشمندی این دستاوردها، بررسی دقیق نشان می

 وارد چالش تعار  روایات در حوزه »بدن عنصری و مادی« نشده
ً
 یا رویکرد های حدیثیِ هماند. پژوهشاساسا

ً
سو نیز غالبا

اند. نوآوری پژوهش حاضر در این است که به واسطه  »جمع عرفی« را برگزیده و یا تنها یک دسته از روایات را برجسته کرده

اشکالات وارد بر روش »جمع دلالی«، به جای تمرکز بر »جمع« یا تأویل روایات به »بدن مثالی«، بر مرحله »ترجیح ادله« 

ها  د و ادله قطعیِ بقای آن کند که جمع میان حدیث رفع اجسامتمرکز است. این مقاله با ارزیابی انتقادی، استدلال می

 الحدیث، باید کثرت و قوت ادله بقا را بر حدیث منفردِ رفع ترجیح داد.آمیز است و بر اساس موازین علمتکلف

 

 . طرح و ارزیابی ادله متعار  3

 شود.پرداخته میدر این بخش، ابتدا ادله دال بر رفع اجساد مطرح شده، سپس به ادله دال بر بقا 
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 ادله دال بر رفع اجساد   . 1.  3

دلالی باید به اند. این دو روایت به لحاظ سندی و  دو روایت اصلی وجود دارد که مستند دیدگاه رفع اجساد قرار گرفته

 دقت بررسی شوند.

 حدیث رفع پس از سه روز )صحیحه( .  1.  1.  3

 تنها دلیل معتبر و قابل استناد برای نظریه رفع، روایتی است که مرحوم کلینی در کتاب الکافی نقل کرده است:

لِ عَنْ  
َّ

حَلا
ْ
بِی ال

َ
مِ عَنْ زِیَادِ بْنِ أ

َ
حَک

ْ
دٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ ال حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ : مَا مِنْ  »عِدَّ

َ
ال

َ
هِ )ع( ق

َّ
بِی عَبْدِ الل

َ
أ

  
َ

مُهُ وَ نَبِیٍّ وَ لا
ْ

عَ رُوحُهُ وَ عَظ
َ
ی تُرْف امٍ حَتَّ یَّ

َ
ةِ أ

َ
ث

َ
لا

َ
کْثَرَ مِنْ ث

َ
رِْ  بَعْدَ مَوْتِهِ أ

َ ْ
مَا تُؤْتَی    وَصِیِّ نَبِیٍّ یَبْقَی فِی الْ مَاءِ وَ إِنَّ ی السَّ

َ
حْمُهُ إِل

َ
ل

رِیبٍ.«مَوَاضِعُ 
َ
ارِهِمْ مِنْ ق

َ
مَ مِنْ بَعِیدٍ وَ یَسْمَعُونَهُ فِی مَوَاضِعِ آث

َ
لا غُونَهُمُ السَّ

ِّ
ارِهِمْ وَ یُبَل

َ
 (.5۶7/  4، 13۶3)کلینی،  آث

بماند، مگر آنکه روح، ترجمه: »هیچ پیامبر و وصی پیامبری نیست که پس از مرگش بیش از سه روز در زمین باقی  

 شود ...«استخوان و گوشتش به سوی آسمان بالا برده می

الاحکام تهذیب  همانند  دیگر  معتبر  کتب  در  حدیث  الفقیهاین  یحضره  لا  من  الزیارات،  کامل  الدرجات،  بصائر   ،  ،

، نور الثقلین و بحارالانوار، همگی روایت را از طریق خود از علی بن الحکم از  وسائل الشیعه، الوافی،  مستدرک الوسائل

ابن    ؛10۶/  ۶،  13۶5؛ طوسی،  ۲۲0/  1ق،  1413اند )مفید،  زیاد بن ابی الحلال از امام صادق علیه السلام روایت نموده

حر    ؛1۸۸/  10ق،  140۸نوری،    ؛445/  1ق،  1404؛ صفار،  3۲9/  1ق،  135۶ابن قولویه،    ؛577/  ۲ق،  1404بابویه،  

    ق،1403؛ مجلسی،  119/  5ق،  1415؛ حویزی،  1337/  14ق،  140۶؛ فیض کاشانی،  3۲3/  14ق،  141۶عاملی،  

 (. 1۲9/ 97؛  ۲99/  ۲7؛ 550/  ۲۲؛  ۶7/  11

 بررسی سندی:

 کند:این روایت از نظر سند، بدون اشکال و صحیح است. بررسی سلسله راویان آن این امر را اثبات می

صْحَابِنَا«: این اصطلاح مرحوم کلینی به معنای گروهی از مشایخ ثقه و مورد اعتماد ایشان است.  
َ
ةٌ مِنْ أ  »عِدَّ

دٍ«: منظور، احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی است که از بزرگان و ثقات امامیه است )نجاشی،   حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ
َ
»أ

 (.13،  13۸۶؛ حسینی حلی،  ۶0ق،  14۲0؛ طوسی،  ۸1،  13۶5

مِ«: وی نیز از راویان موثق و جلیل
َ
حَک

ْ
،  13۸۶؛ حسینی حلی،  ۲۶3ق، 14۲0)طوسی،  القدر شیعه است »عَلِیُّ بْنُ ال

93). 

لِ«: نجاشی و دیگر رجالیون او را توثیق کرده
َّ

حَلا
ْ
بِی ال

َ
،  13۸۶؛ حسینی حلی،  171،  13۶5اند )نجاشی،  »زِیَادُ بْنُ أ

74.) 

توان آن را به دلیل ضعف سند کنار گذاشت )ابن شهید ثانی،  بنابراین، این روایت از نظر سندی کاملًا معتبر بوده و نمی

 (. چالش اصلی، محتوای آن است که با ادله متعدد دیگر در تعار  است.31۸/ 1،  13۶۲

 

 حدیث رفع پس از چهل روز )ضعیفه( . ۲.  1.  3

کند. این روایت را شیخ طوسی در تهذیب  روایت دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که زمان رفع را چهل روز ذکر می
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 الْحکام نقل کرده است:

حْمَدَ   
َ
، عَنْ أ مُوسَوِيُّ

ْ
دِ بْنِ طَاهِرٍ ال دُ بْنُ مُحَمَّ هِ مُحَمَّ

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
رِیفُ أ

َّ
خْبَرَنِي الش

َ
یْخُ قال: أ

َّ
دِ بْنِ سَعِیدٍ، عَنْ  بْنِ    الش مُحَمَّ

حَسَنِ  
ْ
ءِ بْنِ یَحْیَی، عَنْ  عَلِيِّ بْنِ ال

َ
عَلا

ْ
حْمَدَ، عَنِ ال

َ
خِیهِ أ

َ
الٍ، عَنْ أ ضَّ

َ
بَا  بْنِ ف

َ
: سَمِعْتُ أ

َ
ال

َ
، ق بْزَارِيِّ

َ ْ
ةَ الْ عَمْرِو بْنِ زِیَادٍ، عَنْ عَطِیَّ

هِ )ع(
َّ
ةُ نَبِيٍّ  عَبْدِ الل  جُثَّ

ُ
ث

ُ
 تَمْک

َ
: »لا

َ
ال

َ
.«ق

ً
رْبَعِینَ یَوْما

َ
کْثَرَ مِنْ أ

َ
رِْ  أ

َ ْ
لْ

َ
 وَصِيِّ نَبِيٍّ فِي ا

َ
 (.10۶/ ۶،  13۶5)طوسی،  وَ لا

 ماند«.ترجمه: »پیکر پیامبر و وصی پیامبر بیش از چهل روز در زمین نمی

؛  133۸/  14ق، 140۶مضمون حدیث دوم در کتب الوافی و بحار الانوار نیز آمده است )فیض کاشانی،  ارجاعات هم

 (. 130/ 97ق،  1403مجلسی،  

 بررسی سندی:

 این روایت برخلاف روایت سه روز، از نظر سندی ضعیف است.  

یْخُ«: یعنی محمد بن محمد بن النعمان المفید، ثقه جلیل )نجاشی،  
َّ

؛  444ق،  14۲0؛ طوسی،  399،  13۶5»الش

 (.147،  13۸۶حسینی حلی،  

«: مجهول می مُوسَوِيُّ
ْ
دِ بْنِ طَاهِرٍ ال دُ بْنُ مُحَمَّ هِ مُحَمَّ

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
رِیفُ أ

َّ
 باشد. »الش

حْمَدَ بْنِ  
َ
دِ بْنِ سَعِیدٍ«: ثقه جلیل )نجاشی،  »أ  (. ۲03،  13۸۶؛ حسینی حلی،  ۶۸ق،  14۲0؛ طوسی،  94،  13۶5مُحَمَّ

حَسَنِ  
ْ
الٍ«: فطحی و ثقه جلیل )نجاشی،  »عَلِيِّ بْنِ ال ضَّ

َ
؛ حسینی حلی،  ۲7۲ق،  14۲0؛ طوسی،  ۲57،  13۶5بْنِ ف

13۸۶  ،93.) 

)طوسی،   ثقه  و  فطحی  حْمَدَ«: 
َ
أ خِیهِ 

َ
حلی،  5۸ق،  14۲0»أ حسینی  حلی،  ۸0،  13۸۶؛  )حسینی  فیه  متوقف  و   )

13۸۶  ،۲03 .) 

ءِ بْنِ یَحْیَی«: ثقه )نجاشی، 
َ

عَلا
ْ
 (.1۲3،  13۸۶؛ حسینی حلی،  ۲99، 13۶5»ال

 ( 119،  13۸۶؛ حسینی حلی، ۲۸4،  13۶5»عَمْرِو بْنِ زِیَادٍ«: ثقه )نجاشی،  

«: از رجال  بْزَارِيِّ
َ ْ
ةَ الْ  باشد.  مهمل می»عَطِیَّ

باشند، فاقد اعتبار لازم برای استناد  لذا این روایت به دلیل وجود محمد بن طاهر و عطیه ابزاری که مجهول و مهمل می

 روایت اول یا دلیلی مستقل محسوب شود.تواند مؤیدی برای است و نمی

ترین احادیث در این باب بودند. یک نکته ظریف که باید به آن اشاره شود این است که مشکل این دو حدیث، محکم

انجام   را  این کار  از شارحان،  تاویل نمود که بعضی  به طریقی  بتوان آن را  این دو حدیث، صرف رفع اجساد نیست که 

 باشد.  تر، تعیین زمان سه روز و چهل روز میاند، بلکه اشکال مهمداده

 حدیث عبدالله بن بکر )ضعیفه(   . 3.  1  . 3

 کند:روایت دیگری در کامل الزیارات نیز تلویحا به این نکته اشاره می

جَانِيِّ  رَّ
َ ْ
لْ

َ
رٍ ا

ْ
هِ بْنِ بَک

َّ
لل

َ
صَمِّ عَنْ عَبْدِ ا

َ ْ
لْ

َ
هِ ا

َّ
لل

َ
لَامُ عَنْ عَبْدِ ا لسَّ

َ
یْهِ ا

َ
حُسَیْنِ عَل

ْ
ل
َ
خْبِرْنِي عَنِ ا

َ
تُ فِدَاكَ أ

ْ
تُ جُعِل

ْ
ل

ُ
وْ نُبِشَ    : »... ق

َ
ل

لَامُ  لسَّ
َ
یْهِ ا

َ
حُسَیْنُ عَل

ْ
ل
َ
كَ ا

َ
مَ مَسَائِل

َ
عْظ

َ
رٍ مَا أ

ْ
 یَا اِبْنَ بَک

َ
ال

َ
 ق

ً
یْئا

َ
بْرِهِ ش

َ
بِیهِ   کَانُوا یَجِدُونَ فِي ق

َ
هِ   مَعَ أ مِّ

ُ
حَسَنِ   وَ أ

ْ
ل
َ
خِیهِ ا

َ
فِي مَنْزِلِ   وَ أ

یْهِ وَ آلِهِ 
َ
هُ عَل

َّ
لل

َ
ی ا

َّ
هِ صَل

َّ
لل

َ
وُجِدَ وَ    رَسُولِ ا

َ
امِهِ ل یَّ

َ
وْ نُبِشَ فِي أ

َ
ل

َ
ونَ کَمَا یُرْزَقُ ف

ُ
هِ یُحْبَوْنَ کَمَا یُحْبَی وَ یُرْزَق هُوَ حَيٌّ عِنْدَ رَبِّ

َ
یَوْمَ ف

ْ
ل
َ
ا ا مَّ

َ
أ

 یُرْزَقُ ...« 
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 ( 3۲9، ص 1، ج  ق135۶)ابن قولویه، 

 ترجمه: 

کردند، آیا چیزی در  السلام به من بفرما: اگر قبر او را نبش میاز امام پرسیدم: »فدایت شوم، درباره امام حسین علیه

السلام با پدر و مادر و برادرش حسن،  پرسی! حسین علیهیافتند؟« امام فرمود: »ای پسر بکر، چه پرسش بزرگی میآن می

اند. اگر شوند، و مورد اکرامگونه که روزی داده میشوند همان وآله است؛ روزی داده میعلیهاللهدر منزل رسول خدا صلی

می نبش  قبرش  روزها  همان  میدر  یافت  )جسمش(  داده  شد،  روزی  و  پروردگارش  نزد  است  زنده  او  امروز،  اما  شد؛ 

 شود…« می

 بررسی سندی:

تواند حاکی از وثاقت راوی باشد، اما این امر  بنا بر مقدمه کامل الزیارات، بودن راوی در سند روایات این کتاب می

ملازمه کاملی با بحث صحت همه روایات کتاب ندارد. حتی آیت الله خوئی نیز با مشاهده راوی ضعیف صریح در سند  

تساقط توثیق عام ابن  کند، بلکه نهایت الْمر حکم به  کند و نه روایت را تصحیح میکامل الزیارات، نه وی را توثیق می

و تضعیف خاص دانشمند رجال در حق وی می با بررسی سلسله سند، مهمترین راویان، ضعیف صریح و  قولویه  دهد. 

 اند.  غیرامامی معرفی شده

«: ضعیف و غال )نجاشی،   صَمِّ
َ ْ
لْ

َ
هِ ا

َّ
لل

َ
 (.  ۲3۸،  13۸۶؛ حسینی حلی،  7۶ق،  14۲۲ابن غضائری،    ؛۲17،  13۶5»عَبْدِ ا

رٍ«: ضعیف و غال )ابن غضائری، 
ْ
هِ بْنِ بَک

َّ
لل

َ
 (.  ۲3۸،  13۸۶؛ حسینی حلی،  75ق،  14۲۲»عَبْدِ ا

لذا این روایت به دلیل وجود عبدالله الاصم و عبدالله بن بکر در سند که ضعیف صریح هستند، فاقد اعتبار لازم برای  

 استناد است.

 ادله دال بر بقای اجساد مطهر در زمین   . ۲  . 3

ترین دلایل در این باب، روایات معتبری هستند که به صراحت یا به دلالت التزامی روشن، بر وجود فیزیکی پیکر  قوی

 دهند.معصومین )ع( در قبورشان گواهی می

 جواری قبور )صحیحه( حدیث هم .  1.  ۲.  3

بر بقای اجساد، روایتی است که شیخ صدوق )ره( در کتاب معتبر من لایحضره  ترین و صریحمهم ترین دلیل نقلی 

ضمن آداب زیارت امیرالمؤمنین )ع( از امام صادق )ع( نقل کرده است. این روایت به دلیل صراحت در استفاده الفقیه در  

 گذارد.ها( و »جسد«، جایی برای تأویل باقی نمی»عظام« )استخوان از واژگان 

فقد رویته عن أبي عن سعد بن عبد الله و أحمد بن محمد بن عیسی و إبراهیم بن هاشم جمیعا عن القاسم بن یحیی[  ]

مُ  
ِّ
ی عِنْدَهُ سِتَّ رَکَعَاتٍ تُسَل

ِّ
فِی  هذه الزیارة روایة الحسن بن راشد عن الحسین بن ثویر عن الصادق علیه السلام: »... وَ تُصَل

نَّ 
َ
لِْ رَکْعَتَیْنِ   

ِّ
آدَمَ کُل امَ 

َ
عِظ بْرِهِ 

َ
ق فِی  نُوحٍ     جَسَدَ  مُ   وَ 

َ
لا السَّ یْهِ 

َ
عَل مُؤْمِنِینَ 

ْ
ال مِیرِ 

َ
أ زَارَ    وَ  مَنْ 

َ
آدَمَ ف زَارَ  قَدْ 

َ
ف بْرَهُ 

َ
مِیرَ   ق

َ
أ وَ   

ً
نُوحا وَ 

مُ 
َ

لا یْهِ السَّ
َ
مُؤْمِنِینَ عَل

ْ
 زِیَارَةٍ رَکْعَتَیْنِ   ال

ِّ
ل

ُ
ی لِک

ِّ
تُصَل

َ
،  5ق، ج 140۶؛ مجلسی،  3199، ح  5۸۲،  3، ج  13۶7  )ابن بابویه،  .«ف

4۲۶.) 

های دهی، زیرا در قبر او استخوان گزاری و در هر دو رکعت سلام میترجمه: »... و نزد آن ]قبر[ شش رکعت نماز می
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 پیکر نوح و ]پیکر[ امیرالمؤمنین )علیه السلام( قرار دارد ...«آدم و 

یْکَ  
َ
مُ عَل

َ
لا همچنین در فرازی از خود زیارتنامه منقول در همین روایت، خطاب به امیرالمؤمنین )ع( آمده است: »السَّ

ی  
َ
جوارت آدم و نوح(. کلمه »ضجیع« به معنای کسی است که در کنار ضَجِیعَیْکَ آدَمَ وَ نُوحٍ« )سلام بر تو و بر دو هموَ عَل

 آرمیده و بر همجواری فیزیکی و مکانی دلالت دارد.دیگری 

 بررسی سندی:

فاخته« از امام صادق )ع(  شیخ صدوق این روایت را در کتاب خود آورده است. این زیارت از »حسین بن ثویر بن ابی

 روایت شده است.

 تحلیل سند:  

،  13۸۶؛ حسینی حلی،  ۲73ق،  14۲0؛ طوسی،  ۲۶1،  13۶5)نجاشی،  »أبي«: علی بن حسین بن بابویه. ثقه جلیل  

94.) 

 (. 7۸،  13۸۶؛ حسینی حلی، ۲15ق،  14۲0؛ طوسی، 177، 13۶5»سعد بن عبد الله«: ثقه جلیل )نجاشی، 

  (. 13،  13۸۶؛ حسینی حلی،  ۶0ق،  14۲0؛ طوسی،  ۸1،  13۶5»أحمد بن محمد بن عیسی«: ثقه جلیل )نجاشی،  

از آنجا که این حدیث از سه نفر در یک طبقه، نقل شده است. لذا بررسی تنها یک نفر در آن طبقه هم کافی بود، با این  

 حال دو نفر از افراد ثقه جلیل در آن طبقه بررسی گردید. 

اند، بنا بر قاعده  »القاسم بن یحیی«: از آنجا که احمد بن محمد بن عیسی و محمد بن عیسی از وی به کرات نقل کرده

 شود. توثیق عام اِکثار نقل اجلاء، ثقه قلمداد می

 شود. کند و از وی نیز روایت دارد، ثقه تلقی می»الحسن بن راشد«: از آنجا که محمد بن ابی عمیر تنها از ثقه روایت می

 (. 55،  13۸۶»الحسین بن ثویر«: ثقه )حسینی حلی،  

نیز بر اساس برخی مبانی نتیجه سندی: بنابراین، این روایت که در یکی از کتب اربعه شیعه آمده و راویان اصلی آن  

 رجالی، موثق هستند، صحیحه الإسناد و معتبر است.

ها« و »جسد« انبیاء گذشته در کنار پیکر امیرالمؤمنین  السند روشن است: وجود »استخوان دلالت این حدیث صحیح

بقای   و لحم«  )ع(،  کامل »عظم  انتقال  و  ایده رفع  با  و  تأیید کرده  به عنوان یک اصل مسلم  را  ابدان در زمین  فیزیکی 

و   دارد.)استخوان  قرار  کامل  تضاد  در  روز،  از سه  پس  تقویت می  گوشت(  را  حدیث  این  نیز  دیگری  زیارت قرائن  کند. 

های دیگری که در این باب موجود است و اکثرا دارای اسنادی در همین سطح هستند. البته از آنجا که باب زیارات، نامه

 اند. شتهمعمولا حساسیت کمتری در مورد آنها نسبت به احادیث فقهی وجود داشته، معمولا به صورت مرسل بیان گ

 زیارت وارث )صحیحه( .  ۲.  ۲.  3

یک مورد دیگر از احادیثی که در آن از الفاظی استفاده شده که حاکی از وجود جسم معصوم در قبر است، زیارت  

 وارثی است که در کامل الزیارات آمده است:  

ابِ  خَطَّ
ْ
ل
َ
ا بِي 

َ
اِبْنِ أ ازُ عَنِ  زَّ لرَّ

َ
دُ بْنُ جَعْفَرٍ ا یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ   »مُحَمَّ بِي نَجْرَانَ عَنْ 

َ
اِبْنِ أ ةَ   عَنِ  حَسَنِ بْنِ عَطِیَّ

ْ
ل
َ
ا بِي    عَنِ 

َ
عَنْ أ

لَامُ  یْهِ السَّ
َ
هِ عَل

َّ
لل

َ
: ...أشهَدُ أنّكَ طُهرٌ طاهرٌ مطهّرٌ من طهرٍ طاهرٍ مطهّرٍ، طَهُرتَ و طَهُرَت أرٌ  أنتَ بها...« )ابن قولویه،  عَبْدِ ا

 ( 14۸/ 9۸ق، 1403؛ مجلسی،  ۲۲۲/ 1ق،  135۶
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توان داشت این است که جسم امام حسین )ع( در آن زمین وجود دارد )أرٌ  أنتَ بها(  برداشتی که از این حدیث می

 و سبب طهارت آن شده است. 

 بررسی سندی: 

تواند سندی بر صحیح السند بودن روایت باشد. اما با این  بنا بر برخی آراء رجالی، وجود حدیث در کامل الزیارات می

این قاعده را نقض   باشند،  نیز ضروری است. چون راویانی که صراحتا ضعیف شمرده شده  حال، بررسی سلسله سند 

 کنند. می

ازُ«: ثقه جلیل امامی. از آنجا که بزرگانی همچون ابن قولویه از ایشان حدیث نقل می زَّ لرَّ
َ
دُ بْنُ جَعْفَرٍ ا کنند، ثقه  »محَمَّ

 اند. جلیل امامی قلمداد شده

ابِ  خَطَّ
ْ
ل
َ
بِي ا

َ
 ؛(.379، 13۸۶؛ حسینی حلی، 400ق،  14۲0؛ طوسی، 334،  13۶5«: ثقه )نجاشی، »اِبْنِ أ

بِي نَجْرَانَ«: ثقه ثقه 
َ
 ( 114،  13۸۶؛ حسینی حلی، ۲35،  13۶5)نجاشی،  »اِبْنِ أ

کنند از وی روایاتی نقل  »یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ«: ثقه. از آنجا که ابن ابی خطاب و جعفر بشیر که تنها از ثقات روایت نقل می

 اند، ثقه قلمداد شده است. کرده

ةَ  حَسَنِ بْنِ عَطِیَّ
ْ
ل
َ
 (. 4۲،  13۸۶«: ثقه )حسینی حلی،  »ا

 باشد. همه راویان، ثقه و امامی هستند، بنابراین، این روایت صحیح می

 حدیث تحریم اجساد انبیاء بر زمین .  3.  ۲.  3

دلیل مؤید دیگر، حدیثی مشهور و مورد پذیرش فریقین است که بر اساس آن، خداوند متعال اجساد پیامبران را بر  

با زمین حرام   از بین بردن این پیکرهای مطهر را ندارد. این حدیث  کرده است؛ به این معنا که خاک، توانایی تجزیه و 

 شده که مشهورترین آن این است:عبارات مختلف نقل 

نْبِیَاءِ« 
َ ْ
جْسَادَ الْ

َ
 أ

َ
کُل

ْ
نْ تَأ

َ
رِْ  أ

َ ْ
ی الْ

َ
مَ عَل هَ حَرَّ

َّ
 »إِنَّ الل

 ترجمه: »همانا خداوند بر زمین حرام کرده است که اجساد پیامبران را بخورد )تجزیه کند(.«

 به صورت مرسل نقل شده، اما به دلیل شهرت و پذیرش محتوایی آن توسط  
ً
این روایت هرچند در منابع شیعی غالبا

(. این مضمون در منابع اهل سنت با اسناد صحیح نیز وارد  ۲۶4/  ۸۶ق،  1403شود )مجلسی،  استناد میعلما، به آن  

 (.۲75/  1ق، 14۲0شده است )سجستانی، 

وجه استدلال: دلالت این حدیث بر بقای اجساد در زمین کاملًا روشن است. »حرمت بر زمین« فرع بر »وجود جسد  

زمین« است. اگر قرار باشد پیکر مطهر پس از سه روز به کلی از زمین به آسمان منتقل شود، دیگر موضوعی برای در  

شود. این  ترین انسانها نیز هنوز دچار آسیب جدی نمیماند. چون در مدت سه روز، بدن ناپاکبر ار « باقی نمی»تحریم  

طبیعی تجزیه مصون است.  ماند، اما به اراده الهی از فرآیند  روایت به وضوح دلالت دارد که بدن عنصری در قبر باقی می

 این مفهوم با ایده رفع و خالی شدن قبر از جسد، سازگاری ندارد.

 باشد. عنوان »دلیل مشهور و مؤید«، نه »دلیل قطعی« می البته این حدیث به
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 سیره مستمره و فلسفه زیارت   . 4.  ۲  . 3

ترین شواهد بر بقای اجساد، سیره عملی و مستمر اهل بیت )ع(، اصحاب ایشان و عموم شیعیان در طول  یکی از قوی

زیارت قبور مطهر معصومین )ع( است. تأکیدات فراوان در روایات بر استحباب سفر برای زیارت یک مکان فیزیکی  تاریخ بر  

 های عظیم برای آن، مبتنی بر حضور و وجود یک حقیقت مقدس در آن مکان است.مشخص و وعده ثواب

فلسفه »زیارت قبور« با حضور فیزیکی بدن معصوم )ع( در آن مکان گره خورده است. اگرچه روح امام )ع( به مکان  

ترین امانت محدود نیست، اما توجه ویژه به یک قطعه خاص از زمین و نامیدن آن به »حرم«، به سبب آن است که مقدس

الهی، یعنی بدن ولیّ خدا را در خود جای داده است. اگر بدن عنصری به آسمان رفع کرده باشد، آن قطعه خاک دیگر  

ها نخواهد داشت و تأکید بر زیارت آن مکان خاص، توجیه عمیق خود را  خصوصیتی منحصر به فرد نسبت به سایر مکان 

مخاطب و با  ها با ضمیر  هایی که در آن دهد. سیره عملی ائمه )ع( در زیارت قبور یکدیگر و تعلیم زیارتنامه دست میاز  

کند که ارتباط با امام )ع( از طریق مضجع شریف  دار را تقویت میشود، همگی این باور ریشهقبر سخن گفته میاشاره به  

نکته دیگر اینکه اگر توصیه به زیارت    ایشان، یک ارتباط حقیقی و مبتنی بر وجود فیزیکی آن پیکر مطهر است.و مدفن  

هایی که سالیان سال محل حضور توأمان  مکان باشد، مکان جان ایشان در این  مزار امام، به خاطر حضور سه روزه کالبد بی

جسم و روح ایشان و همچنین محل عبادت و راز و نیاز ایشان با خدای متعال بوده، اولویت بیشتری باید داشته باشند. در 

 ای در این خصوص نشده است. صورتیکه توصیه

 بندی این بخش: جمع 

تا اینجا مشخص شد که در یک سو، ادله متعددی شامل روایت صحیحه، سیره قطعی و احادیث مشهور بر بقای اجساد 

السند وجود دارد که از رفع کامل بدن عنصری پس از سه روز  دلالت دارند. در سوی دیگر، تنها یک روایت صحیح در زمین  

 شود.دهد. این تعار  آشکار، ما را به مرحله بعدی پژوهش، یعنی نقد محتوایی و ترجیح ادله، رهنمون میمیخبر  

 . تحلیل تعار  و نقد محتوایی حدیث رفع 4

و زیارت وارث و حدیث    )ع(همانطور که نشان داده شد، در یک سو ادله متعدد و معتبر )صحیحه زیارت امیرالمومنین 

السند )روایت زمین( بر بقای ابدان مطهر در زمین تأکید دارند و در سوی دیگر، تنها یک روایت صحیحتحریم اجساد بر  

کند. طبق قواعد علم اصول فقه و درایه الحدیث،  بر رفع کامل »عظم و لحم« پس از سه روز دلالت میزیاد بن ابی الحلال(  

تر و مشهورتر در تعار  قرار گیرد، اعتبار آن خبر واحد  با ادله قطعی  –السند  هرچند صحیح  -»خبر واحد«  هنگامی که یک  

 کنیم.رفع را از چهار منظر نقد می گیرد و باید از نظر محتوایی نقد شود. در این بخش، حدیثجدی قرار میمورد تردید 

 نقد اول: تعار  با قرآن .  1.  4

ترین معیار برای ارزیابی یک حدیث، »عرضه بر قرآن« است. این روایت از چند جهت با آیات قرآن مخالفت  اولین و مهم

کند. یعنی جسم آنان را  دارد. خداوند در آیات متعددی، پیامبران را از نظر بشری بودن، مانند سایر انسانها معرفی می

انسانها می برای آنان قائل شویم در حوزه قدرت روحی و طهارت نفسی مانند جسم سایر  تفاوتی  داند و اگر بخواهیم، 

کِنَّ اللهَ یَمُنُّ عَليٰ مَن یَشآءُ مِن  ایشان باید قائل باشیم: 
ٰ
م وَ ل

ُ
ک

ُ
رٌ مِثل

َ
 بَش

ّ
هُم اِن نَحنُ اِلا

ُ
هُم رُسُل

َ
ت ل

َ
نآ  »قال

َ
عِبادِه وَ ما کانَ ل

 بِاِذنِ ا
ّ

م بِسُلطٰنٍ اِلا
ُ
ن نَأتِیَک

َ
لِ المُؤمِنون«ا لیَتَوَکَّ

َ
ي اللهِ ف

َ
مآ  11)ابراهیم:    للهِِۚ وَ عَل نَّ

َ
يَّ ا

َ
م یوحيٰٓ اِل

ُ
ک

ُ
رٌ مِثل

َ
نَا بَش

َ
مآ ا ل اِنَّ

ُ
(. »ق

 
ٰ
ه  اِل مَن کانَ یَرجوا لِقآءَ رَبِّ

َ
هٌ واحِدٌِۚ ف

ٰ
م اِل

ُ
حَدًاهُک

َ
هٓ ا  صٰلِحًا وَ لایُشرِك بِعِبادَةِ رَبِّ

ً
لیَعمَل عَمَلا

َ
رٌ 110« )کهف:  ف

َ
نَا بَش

َ
مآ ا ل اِنَّ

ُ
(. »ق
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یهِ وَ  
َ
استَقیموٓا اِل

َ
هٌ واحِدٌ ف

ٰ
م اِل

ُ
مآ اِلاهُٰک نَّ

َ
يَّ ا

َ
م یوحيٰٓ اِل

ُ
ک

ُ
 لِلمُشرِکینَ مِثل

ٌ
توان  (. بنابراین، نمی۶« )فصلت:  استَغفِروهُ وَ وَیل

پذیرفت که پیامبران دارای جسمی باشند که با بقیه اجسام متفاوت بوده و برخلاف سایر بشر بعد از سه روز به آسمان  

روند. این مورد بیشتر در رد نظر کسانی است که معتقدند، جسم انبیا، مادی نیست و بنابراین بعد از تدفین به آسمان  

ق،  1415؛ آلوسی،  ۸/  9،  137۲؛ طبرسی،  544/  ۲7ق،  14۲0؛ فخررازی،  3۶1/  17،  137۸رود )ر.ک. طباطبایی،  می

 (.  5۶۸/  ۲، 1371؛ مکارم شیرازی، 350/  1۲

باشد که تعبیر بسیار دقیق و لطیفی است. در قرآن کریم واژه »توفی« )از ریشه  نکته دیگر، تعبیر »توفی« در قرآن می

و قبض روح نقش بنیادین دارد. در  کار رفته و معنای دقیق آن در فهم آیات مربوط به مرگ، خواب  »وفی«( چندین بار به

ی« به معنای گرفتن چیزی   معنایی خاص است. در لغت عرب، »توفی« از ریشهنگاه مفسران، این واژه دارای ظرافت  
َ
»وَف

در قرآن، »توفی« در چند معنا   طور کامل.وکاست است. پس »توفی نفس« یعنی گرفتن نفس بهبه طور کامل و بدون کم

 های اصلی: نمونه است.اش گرفتن کامل چیزی از سوی خدا )یا فرستادگان او( ظاهر شده است، اما محور مشترک همه

 . توفی به معنای مرگ واقعی 1

نفُسَ حِینَ مَوْتِهَا...« )زمر: 
َ ْ
ی الْ

َّ
هُ یَتَوَف

َّ
 ( 4۲»الل

ی الْنفس« یعنی خدا جان 
ّ
اما در ادامه به نوع دیگر توفی    میراند.گیرد، یعنی میها را به تمام میدر این آیه، »یتوف

 کند. اشاره می

 . توفی در حالت خواب )مرگ موقت یا ناقص( ۲

مْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا...« )زمر: 
َ
تِي ل

َّ
نفُسَ حِینَ مَوْتِهَا وَال

َ ْ
ی الْ

َّ
هُ یَتَوَف

َّ
 ( 4۲»الل

جان  خدا  نمردهیعنی  که  کسانی  جانِ  نیز  و  مرگ  هنگام  را  میها  خوابشان  در  را  اند  آن  بیداری  در  سپس  گیرد، 

 )یعنی نوعی توفی ناقص و موقت(.گرداند بازمی

 . توفی در مورد حضرت عیسی )ع( 3

يَّ ...« )آل
َ
یكَ وَرَافِعُكَ إِل

ِّ
ي مُتَوَف هُ یَا عِیسَی إِنِّ

َّ
 الل

َ
ال

َ
 ق

ْ
 ( 55عمران:  »إِذ

ایشان تعبیر »توفی« را به معنای قبض    اند.بعضی از مفسران این آیه را محور تحلیل دقیق معنای »توفی« قرار داده

داند. اما نکته مهم اینجاست که مراد از آن همیشه مرگ  کامل نفس از بدن توسط فرشتگان و انتقال به عالم دیگر می

معنای گرفتن  گردد. پس توفی در قرآن بهشود که انسان از تدبیر جسمش جدا  جسمانی نیست؛ بلکه شامل هر حالتی می

موقت مانند خواب یا رفع حضرت  صورت جدایی  صورت مرگ )توفی حقیقی(، و گاهی به کامل روح از بدن است؛ گاهی به

مبران نیز  سوره زمر، این توفی و قبض کامل نفس، برای همه انفس، از جمله نفوس پیا  4۲عیسی)ع(. با عنایت به آیه  

افتد و استثنایی در بین نیست. ضمنا با محقق شدن توفی، جسم مادی پس از مرگ، مانند پوست قدیمی مار،  اتفاق می

پس از پوست انداختن، دیگر جزئی از انسان نیست که در رفع نفوس مشارکت داشته باشد. بلکه انسان، بدنی متناسب  

؛ مدرسی،  1۸4/  3ق،  1439؛ فضل الله،  ۲0۶/  3،  137۸شود )ر.ک. طباطبایی،  یابد، دارا میبا عوالمی که به آن راه می

(. با این  15۶/  5ق،  140۶؛ صادقی تهرانی،  3۶۶/  1ق،  1407؛ زمخشری،  71/  ۲،  13۸۶؛ مغنیه، 574/ 1ق، 1419

یگر بدن  شود و دتوضیح نیز مشخص گردید که پس از مرگ و توفی، همه هویت و وجود انسانها، توسط فرشتگان گرفته می
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 مادی، جزء هویت انسان، پس از مرگ نیست که بخواهد به همراه روح، به آسمانها برود. 

برخی ممکن است برای توجیه روایاتِ »رفع ابدان ائمه )ع( پس از سه روز«، به ماجرای عروج حضرت عیسی )ع( و آیه  

الفارق است. همانطور که گذشت، واژه »توفی«  عمران تمسک بجویند. اما باید توجه داشت که این قیاس، معسوره آل  55

( و مفسران  ۲0۶/  3،  137۸؛ طباطبایی،  3۶۶/  1ق،  1407در لغت به معنای اخذ کامل شیء است )ر.ک. زمخشری،  

اند که توفیِ عیسی )ع( به معنای مرگ ظاهری و جسمانی ایشان نبوده، بلکه خداوند ایشان  نیز ذیل این آیه تصریح کرده

رفع  (. بنابراین، 1۸4/ 3ق،  1439؛ فضل الله، ۲0۶/ 3،  137۸را با جسم و روح به آسمان برده است )ر.ک. طباطبایی، 

اند؛ در حالی که روایاتِ  حضرت عیسی )ع( در حالی رخ داده که ایشان زنده بوده و مرگ، غسل و تدفین را تجربه نکرده

رفع ابدان ائمه )ع(، مربوط به کالبد مادی ایشان پس از تحقق مرگ قطعی و انجام مراسم تدفین است. از این رو، استناد  

 به عروجِ زنده عیسی )ع( برای توجیهِ رفع فیزیکیِ جسدِ مدفون ائمه )ع(، فاقد وجاهت علمی و استدلالی است. 

 آیند. باشند و دلیل مستقل به حساب نمیگفته در خصوص تعار  با قرآن، در حد مؤید میالبته تمام موارد پیش

   نقد دوم: تعار  با سنت قطعی  . ۲  . 4

بین  دومین معیار برای ارزیابی یک حدیث، »عرضه بر سنت قطعیه« است. سنت قطعی شامل روایات متواتر، مشهور  

 اصحاب و مورد عمل فقهاست. حدیث رفع با چند جنبه از سنت قطعی در تضاد است:

الف( تعار  با صحیحه زیارت امیرالمومنین )ع(: همانطور که در بخش قبل به تفصیل بیان شد، نقل حسین بن ثویر 

معتبر من لایحضره الفقیه آمده، به صراحت از وجود »عظام آدم« و »جسد نوح« در کنار از امام صادق )ع( که در کتاب  

گوید. این روایت نه تنها از نظر سندی معتبر است، بلکه به دلیل ذکر شدن در ضمن یک  میپیکر امیرالمؤمنین )ع( سخن  

توسط یکی از اعاظم قدمای شیعه )شیخ صدوق(، از شهرت عملی نیز برخوردار است. عمل عبادی )زیارت( و تأیید آن  

صحیحه و صحیحه    اجساد، مستقیم و بدون نیاز به تأویل است. در مقام تعار  میان ایندلالت این روایت بر بقای فیزیکی  

 رفع، دلائل ترجیح به قرار زیر هستند:

. شهرت: مضمون بقای اجساد در قبور و تأکید بر زیارت آن مکان فیزیکی، امری مشهور و مقبول در میان شیعه  1

 شود.حالی که ایده رفع، یک خبر غریب و خلاف مشهور محسوب میاست، در 

. موافقت با عمل اصحاب: سیره اصحاب ائمه و علمای شیعه در طول تاریخ، زیارت قبور به عنوان مدفن اجساد ۲

 است، نه زیارت »محل آثار« خالی از جسد.مطهر بوده 

تر از تعبیر »روح و عظم و لحم« در حدیث  . صراحت در دلالت: تعبیر »عظام« و »جسد« در صحیحه زیارت، صریح3

 رساند.است، زیرا امکان تأویل را به حداقل میرفع 

بنابراین، بر اساس قاعده ترجیح به سبب شهرت روایی و عملی، صحیحه زیارت بر حدیث رفع مقدم است و حدیث  

 شود.رفع به دلیل مخالفت با این سنت قطعی، مردود شمرده می

ب( تعار  با فقراتی از زیارت وارث. تقریبا به همان دلائلی که در مورد الف بیان گشت، این تعارضات در خصوص  

 فقرات زیارت وارث نیز قابل بیان است. 

دور و  شمار روایات بر زیارت قبور ائمه )ع( از راه ج( فلسفه زیارت و سیره مستمره: چنانکه پیشتر اشاره شد، تأکید بی

استوار است.  های مشخص، بر محوریت وجود پیکر مطهر در آن بقعه  نزدیک، و بیان آداب خاصی برای حضور در آن مکان 
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ضریح(  اگر قبر تنها »محل اثر« باشد، بسیاری از این تأکیدات و آداب )مانند غسل زیارت، اذن دخول به حرم، بوسیدن  

روایت زیارت دهند. حدیث رفع با تقلیل جایگاه قبر به »محل اثر«، با روح حاکم بر صدها  توجیه عمیق خود را از دست می

 در تعار  است. 

 نقد سوم: عدم انسجام با منطق عقلانی )مخالفت با عقل( .  3.  4

گرچه رفع بدن امری محال نیست و در حیطه قدرت الهی قرار دارد )همانند معراج پیامبر اکرم )ص((، اما پذیرش  

با محتوای   منظر  این  از  رفع  حدیث  باشد.  سازگار  عقلانی  منطق  و  حکمت  با  که  است  آن  مستلزم  غریب،  روایت  یک 

 پاسخی روبروست:و بیهای جدی پرسش

. فلسفه تدفین اولیه چیست؟ اگر قرار است بدن مطهر پس از سه روز به آسمان منتقل شود، حکمت دفن اولیه آن  1

گیرد، برای سپردن بدن به خاک چیست؟ مراسم تدفین، غسل و کفن که با احترام و آداب خاصی صورت میدر زمین  

 دهد.از مدتی کوتاه، این فرآیند را تا حدی عبث جلوه میاست. انتقال آن پس 

. چرا پس از سه روز؟ تعیین مهلت »سه روز« فاقد یک توجیه عقلانی روشن است. در منطق درونی روایات اسلامی،  ۲

گیرد؟ این تأخیر است. چرا رفع، بلافاصله پس از شهادت صورت نمیدلیل خاصی برای این تأخیر سه روزه ارائه نشده  

تواند مطرح  سه روزه چه حکمتی دارد؟ هرچند که ندانستن دلیل، دلیلی بر عدم نیست، اما به عنوان یک سوال مهم می

 باشد. 

تواند تلقی  ها، می. تأثیر بر معاد جسمانی: هرچند این اشکال مستقیم نیست، اما ایده رفع بدن عنصری به آسمان 3

الشعاع قرار دهد. مثلا در  مفهوم »معاد جسمانی« را که مبتنی بر برخاستن ابدان از قبور خاکی است، تحتعمومی از  

باشند. مثلا در حدیثی  احادیث مختلفی که شاید از نظر سندی صحیح باشند ولی با روح کلی قرآن کاملا هماهنگ می

، نوادر الاخبار و  از امام امام صادق )ع( به نقل از امام حسین )ع( در کتب مختلفی از جمله بحار الانوار، عوالم العلوم

 ، داریم:  مختصر البصائر

 بْنُ زِیَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ 
ُ

ضْلٍ   »سَهْل
َ
بِ   عَنِ اِبْنِ ف جَلاَّ

ْ
ل
َ
لَامُ   عَنْ سَعْدٍ ا یْهِ السَّ

َ
بِي جَعْفَرٍ عَل

َ
قال الحسین    : ...  عَنْ جَابِرٍ عَنْ أ

رُْ  عَنْهُ ...
َ ْ
لْ

َ
قُّ ا

َ
 مَنْ یَنْش

َ
ل وَّ

َ
کُونُ أ

َ
أ

َ
/  17،  1375؛ بحرانی،  ۶1/  53؛  ۸0/  45ق،  1403« )مجلسی،  بن علی )ع(:... ف

 (1۶۸/  1ق،  14۲1؛ حلی،  ۲۸۶/ 1،  137۲؛ فیض کاشانی،  344

 شود.« ترجمه: »امام حسین علیه السلام: پس من نخستین کسی خواهم بود که زمین از او شکافته می

خیزد. اگر جسدی نباشد، دلیلی بر این  برداشت از امثال این احادیث این است که امام حسین )ع( از زیر زمین برمی

 امر وجود ندارد.  

هایی هستند که  ها پرسشتوان با قطعیت محتوای این نقدهای سه گانه را »محال عقلی« دانست، اما ایناگرچه نمی

دهد که »عقل  سازد و آن را در زمره اموری قرار میپذیرش محتوایی حدیث را دشوار میها، فقدان پاسخ منطقی برای آن 

   ویژه زمانی که ادله معار  قوی وجود دارد.کند، به سلیم« در قبول آن توقف می

ذکر یک نکته دیگر نیز در اینجا حائز اهمیت است و آن اینکه اگر منظور از روایات رفع، عروجِ قالب مثالی )روح با بدن  

برزخی( باشد، این امر اختصاصی به معصومان ندارد و درباره همه مؤمنان )در قالب تجرد برزخی( صادق است؛ در نتیجه،  
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دهنده ادعای خروج همین بدن عنصری تأکید روایات بر کلمه »جسد یا بدن« و قید زمانی »سه روز پس از تدفین«، نشان 

 گیرد.است که با ادله قطعیِ بقای بدن در قبر )مانند روایات زیارت و نبش قبر( در تعار  آشکار قرار می

 نقد چهارم: تعار  با شواهد تجربی و تاریخی )مخالفت با حس و تجربه( .  4.  4

تاریخ، شواهد   طول  در  است.  تجربی قطعی  و  حسی  امور  با  آن  عدم مخالفت  حدیث،  متن  نقد  معیارهای  از  یکی 

ها، در هنگام نبش  سالم ماندن اجساد انبیا و اولیای الهی پس از گذشت سالیان طولانی و حتی قرن متعددی مبنی بر  

 قبور گزارش شده است. این یک واقعیت تجربی و تاریخی است.

دهد که به دستور متوکل، قبر امام حسین )ع( را نبش کرد و  باشد. وی گزارش مییک گزارش از ابراهیم دیزج می

(. روایت دیگری نیز وجود دارد. در این روایت آمده که  ۸0/  45ق،  1403جسد را تازه بر حصیر جدید یافت )مجلسی،  

خداوند به موسی)ع( وحی کرد که عظام یوسف بن یعقوب را از مصر خارج کند، پس آن را در صندوقی از سنگ مرمر به 

(. البته استناد به این ماجرا در اینجا تنها از باب مؤید 17۲/  55؛ همو،  1۲7/  13ق،  1403شام منتقل کرد )مجلسی،  

 سویی با روایات اسلامی است و به معنای تأیید تمامی جزئیات منقول در اخبار اهل کتاب نیست.تاریخی و هم

 کنند.تر میاجساد را سنگینبنابراین، شواهد تجربی و تاریخی نیز کفه ترازوی ادله دال بر بقای 

 متنی نقد پنجم: بررسی انتقادی خاستگاه حدیث در قیاس با الگوهای برون .  5.  4

های پیشین،  از منظر مطالعات بینامتنی، شباهت مضمونِ حدیث »رفع ابدان ائمه )ع( پس از سه روز«، با برخی آموزه

سازد که نیازمند تأمل  متنی را مطرح میاز جمله رستاخیز و رفع عیسی مسیح )ع(، امکان مقایسه با برخی الگوهای برون 

 بیشتری در خاستگاه صدور این دست روایات است.

در کتب عهد جدید، ماجرای تصلیب، دفن، برخاستن از قبر پس از سه روز و سپس رفع به آسمان، ستون اصلی الهیات  

 دهد. به موارد زیر از اناجیل توجه کنید:مسیحی را تشکیل می

اناجیل، حضرت عیسی )ع( خود پیش از  کند که کشته بینی میپیشگویی رستاخیز در روز سوم: در چندین جای 

عبارات مربوط به عدد سه    (.19:  ۲0؛  ۲3:  17؛  ۲1:  1۶»در روز سوم بر خواهد خاست« )انجیل متی،  خواهد شد و  

 : )برخاستن در روز سوم(

 الف( انجیل متی  

گونه که یونس سه روز و سه شب در شکم ماهیِ بزرگ بود، پسر انسان نیز سه روز و سه شب در دل زمین  »زیرا همان 

 (.40:  1۲خواهد بود.« )متی  

 (.۲3: 17»و پسر انسان را خواهند کشت و او در روز سوم برخیزد.« )متی  

 (.۲1: 1۶»و به شاگردانش گفت که باید به اورشلیم برود و … کشته شود و در روز سوم برخیزد.« )متی  

 ب( انجیل مرقس 

 (. 31: 9خیزد.« )مرقس  کشند، اما پس از سه روز برمی»و پسر انسان را می

 ج( انجیل لوقا 

 (.33:  1۸»و در روز سوم برخیزد.« )لوقا  

 (.4۶: ۲4»خدا چنین مقرر کرده است که مسیح رنج برده، در روز سوم از مردگان برخیزد.« )لوقا  
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 د( انجیل یوحنا  

 اشاره غیرمستقیم در قالب نماد: 

  – 19:  ۲»فروپاشیدن این معبد را ببینید، در سه روز دوباره آن را برپا خواهم کرد.« )اشاره به بدن خودش(. )یوحنا  

۲1 .) 

گوید: »عیسی که مصلوب کردید،  ای در کنار قبر خالی به زنانی که برای زیارت آمده بودند، میواقعه رستاخیز: فرشته

 (.۶: 1۶برخاسته است؛ اینجا نیست« )انجیل مرقس،  

واقعه رفع پس از چهل روز: پس از رستاخیز و سخن گفتن با حواریون، حضرت عیسی )ع( »در برابر چشمان آنان بالا 

  (.51:  ۲4؛ همچنین نگاه کنید به انجیل لوقا،  9:  1او را از دیدگانشان پنهان ساخت« )اعمال رسولان،  برده شد و ابری  

 : عبارات مربوط به عدد چهل )مدت پس از برخاستن تا رفع(

 عدد چهل فقط در کتاب اعمال رسولان آمده است:

ایشان  »پس از مصائب خود، با دلایل بسیار آشکار به ایشان ظاهر شد و ثابت کرد که زنده است، و در مدت چهل روز به  

 (. 3: 1گفت.« )اعمال رسولان ظهور کرده، درباره ملکوت خدا سخن می

 در خودِ اناجیل، فقط اشاره به رفع، بدون عدد چهل آمده است:

های خود را بلند کرد و ایشان را برکت داد. و در هنگام برکت دادن، از عَنیا برد، دست»و هنگامی که ایشان را تا بیتِ 

 (. 51  –50: ۲4ایشان جدا شده، به آسمان برده شد.« )لوقا  

 (.19: 1۶»پس چون با ایشان سخن گفت، به آسمان برده شد و در دست راست خدا نشست.« )مرقس 

 تحلیل تطبیقی:

 های میان این آموزه محوری مسیحی و محتوای حدیث رفع اجساد معصومان )ع( جالب توجه است:شباهت

 شوند.. مرگ و تدفین: هر دو با مرگ و دفن یک شخصیت الهی آغاز می1

. مبداء زمانی سه روز: عدد »سه« در هر دو روایت نقشی کلیدی و یکسان دارد. پیکر پس از سه روز از قبر خارج  ۲

 شود.می

 . خالی شدن قبر: لازمه هر دو دیدگاه، خالی شدن قبر از بدن عنصری است.3

در کتاب اعمال   شود.. مقصد نهایی )رفع به آسمان(: در هر دو روایت، بدن به سوی آسمان »رفع« یا »بالا برده« می4

 در یکی از روایات این باب نیز عدد چهل آمده بود.
ً
 رسولان به عدد چهل نیز اشاره شده است، که اتفاقا

کنند؛ این عبارت قرابت کند که مردم تنها »مواضع آثار« ایشان را زیارت می. زیارت مکان خالی: حدیث رفع بیان می5

 معنایی زیادی با زیارت قبر خالی مسیح )ع( در الهیات مسیحی دارد.

این حجم از تطابق ساختاری و محتوایی، احتمال اینکه این ایده از طریق مسلمانان تازه واردی که پیشینه مسیحی  

رود. در حالی که بقای اجساد در زمین و  اثر تعاملات فرهنگی وارد فضای حدیثی شیعه شده باشد، بالا میداشتند یا در  

ها ریشه در آیات و روایات متعدد اسلامی دارد، ایده »رفع سه روزه« در کل مجموعه حدیثی اسلام یک ایده  آن عدم تجزیه  

شود، اما همین ایده، شالوده و اساس مسیحیت است. این  غریب است که نظیر آن جز در این روایت یافت نمیمنفرد و  

 سازد. اعتبار محتوایی حدیث رفع را، حتی با وجود سند صحیح، تا حدودی مخدوش میقرینه، 
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نکته دیگر، بررسی تطبیقی آموزه مسیحی صعود با دیدگاه قرآن کریم درباره رفع حضرت عیسی )ع( است. قرآن کریم 

يَّ ...« )آلفرماید:  می
َ
یكَ وَرَافِعُكَ إِل

ِّ
ي مُتَوَف هُ یَا عِیسَی إِنِّ

َّ
 الل

َ
ال

َ
 ق

ْ
(. اگرچه در هر دو الگوی قرآنی و مسیحی  55عمران:  »إِذ

به مسئله »رفع« اشاره شده است، اما تمایزات بنیادینی میان این دو وجود دارد. در الهیات مسیحی، ماجرای تصلیب،  

 
ً
مرگ، دفن، برخاستن از قبر پس از »سه روز« و سپس صعود جسمانی به آسمان مطرح است. اما در منطق قرآنی، اساسا

ای  امل نفس( و »رفع« به عنوان معجزه( و »توفی« )دریافت ک157شته شدن و تصلیب عیسی )ع( نفی شده )نساء:  ک

 الهی برای نجات ایشان از دست دشمنان، پیش از تحقق مرگِ فیزیکیِ ادعایی رخ داده است.

نکته قابل تأمل این است که حدیث »رفع ابدان ائمه )ع( پس از سه روز«، از نظر ساختار روایی، نه با الگوی قرآنیِ رفع  

حضرت عیسی )ع( )که پیش از مرگ و دفن بوده است(، بلکه تطابق و شباهت چشمگیری با الگوی مسیحیِ عهد جدید  

با الهیات مسیحی و فاصله گرفتن از مفهوم قرآنیِ آیه  )مرگ، دفن، و عروج پس از سه روز( دارد. این قرابت   ساختاری 

يَّ …«، این احتمال را در مطالعات بینامتنی تقویت می
َ
یكَ وَرَافِعُكَ إِل

ِّ
ي مُتَوَف کند که خاستگاه شریفه یعنی عبارت »… إِنِّ

های مسیحی در میان برخی  خِ انگارهمتنی و رسو ایده »رفع جسمانی پس از سه روز از درون قبر«، متأثر از الگوهای برون 

 راویان یا غلات بوده و سپس به فضای روایی شیعه راه یافته است.

 گیری نتیجه ا  5

این پژوهش با هدف حل تعار  میان روایات دال بر »رفع اجساد معصومین )ع(« و ادله ناظر بر »بقای اجساد ایشان  

های سندی و دلالی مشخص گردید که دیدگاه بقای اجساد، بر ادله متعددی استوار  زمین« انجام شد. پس از بررسیدر  

 است:

 . همخوانی با آیات قرآن علی الخصوص آیاتی که پیامبران را از نظر بشری بودن مانند سایر انسانها معرفی کرده بود.  1

کنار مضجع ۲ در  نجف  در  نوح«  »جسد  و  آدم«  »عظام  از وجود  صراحت  به  که  )ع(  امیرالمومنین  زیارت  صحیحه   .

 ها دلالت دارد.دهد و بر بقای فیزیکی بدن پیامبران پس از قرن خبر میامیرالمؤمنین )ع( 

. سنت قطعی و سیره مستمره اهل بیت )ع(، اصحاب و عموم شیعیان در طول تاریخ بر زیارت قبور مطهر به عنوان  3

 پیکرهای مقدس ایشان.محل حضور 

. احادیث مشهور مبنی بر حرام بودن خوردن )تجزیه( اجساد انبیاء بر زمین که در عرف عقلا، لازمه آن، وجود جسد  4

 بیشتر از سه روز در زمین است.

 ها.. شواهد تجربی و تاریخی مبنی بر سالم یافتن پیکر برخی انبیا و اوصیای پیامبران پس از قرن 5

تر از تدفین و سپس انتقال آن پس  . انسجام عقلانی بیشتر، زیرا بقای جسد به عنوان کرامتی الهی، امری قابل فهم۶

 است.از سه روز 

السند )حدیث زیاد بن ابی الحلال( متکی است که آن نیز با نقدهای  در مقابل، نظریه رفع تنها به یک روایت صحیح

 جدی روبروست:محتوایی 

با قرآن، در صورتی که از روایات عروج سه روزه، برداشت شود که بدن ایشان، مانند بدن سایر انسانها    . 1 مخالفت 

 نیست.  

 . مخالفت با روایات مشهورتر و معتبر.۲
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 . فقدان توجیه عقلانی برای فلسفه تدفین اولیه و مهلت سه روزه.3

 . تعار  با شواهد تجربی در مورد بقای اجساد پیامبران و امام حسین )ع(.4

 . شائبه قوی تأثیرپذیری از الهیات مسیحی به دلیل شباهت ساختاری با قصه رستاخیز و رفع مسیح )ع(.5

رغم صحت سند، به دلیل  بنابراین، یافته نهایی این تحقیق آن است که حدیث دال بر رفع اجساد پس از سه روز، علی

اشکالات متعدد دلالی و متنی، قابل پذیرش به معنای ظاهری خود )انتقال بدن عنصری( نیست و در مقام تعار ، ادله  

 بقای اجساد در زمین، مرجح هستند.دال بر  

اند. طبق این  البته برخی از علما برای جمع بین این دو دسته روایات، حدیث رفع را حمل بر »رفع بدن مثالی« کرده

ماند، اما روح به همراه بدنی لطیف و متناسب با عالم برزخ که از آن به »بدن مثالی«  دیدگاه، بدن عنصری در قبر باقی می

تواند راهی برای حفظ ظاهر هر دو دسته از روایات باشد، کند. این تأویل اگرچه می ها صعود میشود، به آسمان تعبیر می

بر پایه قواعد ترجیح در تعار  ادله، توقف در ظاهر روایت رفع یا حمل آن بر معنایی غیر از انتقال بدن عنصری، از ردّ اما 

 نماید. تر میزده یا پذیرش ظاهری آن موجهشتاب

 فهرست منابع ا ۶

 کریمقرآن  -

 . تهران: صدوق.  من لا یحضره الفقیه/ترجمه غفاری(.  13۶7ابن بابویه، محمد. ) . 1

 . قم: جامعه مدرسین.  من لا یحضره الفقیه ق(.1404ابن بابویه، محمد. ) . ۲

 . قم: جامعه مدرسین.  منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان (. 13۶۲ابن شهید ثانی، حسن. ). 3

 . قم: دارالحدیث.  رجال لابن الغضائریق(. 14۲۲ابن غضائری، احمد. ) . 4

 نجف: المرتضویه.   کامل الزیارات.ق(. 135۶ابن قولویه، جعفر. ) . 5

 . بیروت: دار الکتب العلمیه.  روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانيق(.  1415، محمود. )آلوسی. ۶

 . قم: الامام المهدی.  عوالم العلوم(.  1375بحرانی، عبدالله. ) . 7

 . قم، ایران: آل البیت.  وسائل الشیعهق(. 141۶حر عاملی، محمد. ) . ۸

 . قم: دارالحدیث.  زبده الاقوال فی خلاصه الرجال(. 13۸۶حسینی حلی، حسن. ) . 9

 قم: جامعه مدرسین.   مختصر البصائر.ق(. 14۲1حلی، حسن. ). 10

 . قم: اسماعیلیان.  نورالثقلینق(. 1415حویزی، عبدعلی. ). 11

(. »بررسی کیفیت حیات پیامبر در 139۸زاده، رضا؛ سیدمصطفی، احمد. ) موفق، مجتبی؛ عبداللهصورتخوش.  1۲

 . 11۸-97(،  5) 10،  پژوهیسلفیسنت«.  قبر از نگاه سلفیه و اهل

بیروت: دار   .الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الْقاویل فی وجوه التأویلق(. 1407، محمود. )زمخشری. 13

 . الکتاب العربي

 . بیروت: دار الرساله.  سنن ابی داودق(. 14۲0سجستانی، سلیمان. ). 14

- 1۶3(،  3) 7  حکمت اسلامی های دینی«.  (. »اوصاف بدن مثالی در حکمت متعالیه و آموزه1399گلی، احمد. ) شه.  15
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1۸4 . 

 .  . قم: فرهنگ اسلامیالفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنهق(. 140۶، محمد. )صادقی تهرانی. 1۶

 . قم: مرعشی.  بصائر الدرجاتق(. 1404صفار، محمد. ). 17

 . قم، ایران: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.  المیزان فی تفسیر القرآن (. 137۸طباطبایی، محمدحسین. ). 1۸

 تهران: ناصر خسرو.    .مجمع البیان في تفسیر القرآن (.  137۲، فضل. ) طبرسی. 19

۲0  . ( ، محمد.  الاصول.ق(.  14۲0طوسی  اصحاب  و  المصنفین  اسماء  و  اصولهم  و  الشیعه  کتب  محقق    فهرست  قم: 

 طباطبایی.  

 تهران: دار الکتب الاسلامیه.   تهذیب الاحکام.(. 13۶5طوسی، محمد. ) . ۲1

(. »تحلیل و بررسی بدن برزخی از نگاه قرآن و حکمت متعالیه«.  140۲تبار، سینا؛ طباطبایی، سیدمحمد. )علوی.  ۲۲

 . 9۲- 75(، ۶)3،  های فلسفی و کلامی اندیشه

 . بیروت: دار احیاء التراث العربی. التفسیر الکبیر )مفاتیح الغیب(ق(. 14۲0فخر رازی، محمد. ). ۲3

 . بیروت: دار الملاک.  من وحی القرآنق(.  1439فضل الله، محمد حسین. ) . ۲4

 . تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.  نوادر الاخبار(. 137۲فیض کاشانی، محسن. ) . ۲5

 . اصفهان: مکتبه امیرالمومنین.  الوافی ق(. 140۶فیض کاشانی، محسن. ) . ۲۶

 . تهران: دار الکتب الاسلامیه.  الکافی(. 13۶3کلینی، محمد. ). ۲7

 . تهران: کوشانپور.  روضه المتقین  ق(.140۶مجلسی، محمدتقی. ). ۲۸

 . تهران: دارالکتب الاسلامیه.  مرآه العقول(. 13۶3مجلسی، محمدباقر. ). ۲9

 . بیروت: دار احیاء تراث عربی. بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهارق(. 1403مجلسی، محمدباقر. ). 30

 . قم: مرعشی. ملاذ الاخیارق(.  140۶مجلسی، محمدباقر. ). 31

 تهران: محبی الحسین.   من هدی القرآن.ق(.  1419مدرسی، محمدتقی. ) . 3۲

 . قم: موسسه بوستان.  تفسیر الکاشف (. 13۸۶مغنیه، محمد جواد. ) . 33

 . قم: شیخ مفید.  المزارق(. 1413مفید، محمد. ). 34

 تهران: دار الکتب الإسلامیه.   .تفسیر نمونه(. 1371، ناصر. )مکارم شیرازی. 35

 . قم: جامعه مدرسین.  رجال النجاشی(. 13۶5نجاشی، احمد. ) . 3۶

37  . ( مهدی.  اسماعیلی،  علی؛  اهل1395نصیری،  برزخی  »حیات  علیهم(.  بدن  بیت  یا  عنصری  جسم  در  السلام 

 . 34- 9(، 1۸)5،  پژوهیامامتبرزخی؟«. 

 قم : آل البیت.  مستدرک الوسائل.ق(.  140۸نوری، حسین. ) . 3۸


